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صفحه ۷
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴
۱۹ صفر ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۳۰

من! قاســم باقری، برادر کوچک تر سردار شهید، 
محمود باقری هســتم که از ایشان سنم شش سال 
کمتر بود. برادرم در رکن آباد یزد متولد شــد. بنا به 
دلایلی که موضوع خانوادگی بود؛ آقا محمود مقطعی 
از تحصیــل را در یزد گذراند و من هم یک ســال را 
با ایشــان در همان یزد تحصیل کردم. محمود پیش 
یکی از خاله هایمان بــود و از آنها مراقبت می کرد و 

کارهای آنها را انجام می داد.
ما بیشتر از آنچه که برادر باشیم رفیق بودیم؛ اکثر 
هیئت های که می رفتیم با هم بودیم و یا مسافرت ها 
را با هم می رفتیم و هم مســلک و هم مشرب و خیلی 
نزدیکــی با هم بودیم که به همین دلیل، شــهادت 
ایشان و خلاء حضورشــان برای من بسیار دردناک 
و ســخت اســت. ما یک برادر را هم حدود سه ماه 
پیش از دســت دادیم که این موضوع، سنگینی غم 

ما را بیشتر کرد.
من بارها به دلایلی به محیط کاری ایشان رفتم و 
از نزدیک جدیت و فاصله گذاری او از شغل نظامی  را 
با فعالیت های فرهنگی بیرون کاملًا حس می کردم؛ 
هــر چقدر که در محیط کار و شــغل جدی بود، در 
بیــرون و به خصــوص در محیط هیئــت و کارهای 
فرهنگی افتادگی و تواضع داشت و با همه صمیمی 
و رفیق بود و هرکس که با ایشان در محیط هیئت و 
یا محل و فعالیت های فرهنگی نزدیک بود احساس 
می کرد که نزدیک ترین رفیقش همین حاج محمود 

است.
به رغم همه مشــغله ها با دوســتان مسجدی و 
هیئتــی دائماً ارتبــاط می گرفت و بــرای آنها وقت 
می گذاشــت و همه تلاش خود را به کار می گرفت تا 
علاوه بر رفع مشکلات افراد مشکلات مسجد و هیئت 

را هم برطرف کند.
اهل بکاء و اهل هیئت 

حــاج محمود اهل هیئت بــود و علاوه بر هیئت 
هفتگی که در محل داریم به جلســات حاج منصور 
هم خودش را می رســاند و همیشه صحبت ما با هم 
این بود که کجا هیئت برویم. ما یک هیئت خانوادگی 
هم داشتیم که به شدت مقید به برگزاری و تداوم آن 
بود. البته انس زیادی با جلسات حاج منصور داشت 
و با محافظینش تقریباً در جلسه به صورت ناشناس 
حضور پیدا می کرد. ارتباط خاصی با روضه خوانی های 
دوســتمان آقای جواد حیدری داشت که همیشه به 
من می گفت: قاسم! جواد کجا هیئت دارد و خودمان 

را به جلسه آقای حیدری می رساندیم.
پیش از تعویض محــل زندگی حاج محمود که 
به اصرار تیم حفاظتی صورت گرفته بود؛ یک هیئت 
ماهانه در منزل ایشان در همان محل خودمان برگزار 
می شد که مداح این جلسه و هیئت همین آقا جواد 
حیدری بــود؛ اما می توانم بگویــم که حاج محمود 
بزرگ شــده هیئت و جلسات حاج منصور است و از 

دهه شصت ما با این هیئت انس گرفتیم.
منش و رفتار روحی و عاطفی ایشــان در داخل 
جلسات طوری بود که همه ایشان را به عنوان »گریه 
کن« امام حسین)ع( می شــناختند. مشهور بود که 
تا ســلام به امام حسین داده می شــد و یا تا روضه 
شروع می شد شــانه های حاج محمود از فرط گریه و 
هق هق شــروع به لرزیدن می کرد. خیلی اهل بیتی 
و امام حســینی بود و همه اینها با ولایتمداری گره 

خورده بود.
علاوه بر هیئت، با مجمع شــاعران اهل بیت هم 
که حدود دو دهه اســت ما آن را تأســیس کرده ایم 
همراهی و همکاری داشــت و به هر نحو ممکن و با 
واسطه های مختلف سعی داشت دغدغه های مادی و 
معنوی این مجمع را برطرف کند؛ همه اعتبار خودش 
را برای رفع مشکلات مجمع، هیئت و مسجد پای کار 
می آورد و حتی اگر لازم بود با مقامات و مسئولین و 

شهردار و... نیز دیدار می کرد.
مدیر با عاطفه

به رغم شــخصیت جدی که در محل کار داشت 
بیرون از محــل کار کاملًا یک شــخصیت عاطفی، 
اجتماعــی، افتاده بود و با کوچــک و بزرگ رفاقت 
داشــت. با توجه به اینکه ما خانواده شلوغی هستیم 
و شــش برادر و چهار خواهریم، همراهی با خانواده 
هــم برای او یک اصل بود و با همه بچه های خانواده 
صمیمیــت داشــت و به رغم همه مشــغله ها، برای 
خانواده وقت می گذاشت. هیئت خانوادگی هم برای 
او یک قرار جمعی جدی بود که همه از نوه و نتیجه و 
کوچک و بزرگ که تقریباً پنجاه شصت نفر می شویم 

در آن جمع می شدیم.

عزیزالله محمدی

یک انسان کم نظیر 
و امام حسینی)ع(

قصه از آنجایی شروع شد که گفتیم »الله اکبر« و پای ایمان به بزرگی و اراده خداوند ایستادیم 
و مثل رودخانه ای که به ســمت دریا جریان دارد به سمت حق حرکت کردیم و در سرتاسر دنیا با 

انقلاب اسلامی نور پراکندیم.
هشــت سال ایستادیم و جوان های بی شماری را پای این آب و خاک دادیم و آموختیم که باید 
روی پای خودمان بایســتیم و قوی باشــیم. تلخی های اصابت موشک های صدام به شهرها چنان 
کاممان را تلخ کرده بود که جوانانی پرانگیزه و رزمنده و دانشمند گرد هم آمدند و حلقه ای از مردان 
پیشرو در صنعت موشکی را برای حلقه امنیت سرزمینمان به وجود آوردند. شب و روز با کمبودها و 
محدودیت ها و تهدیدها جنگیدند تا ما در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم تا هر مگسی جرأت 
عرض اندام در عرصه سیمرغ را به خود راه ندهد. ما خودمان بودیم و با کسی کاری نداشتیم و تنها 
تکیه گاهمان برای هر اموری بعد از خداوند جوانان مان بودند که هسته های اتم را شکافتند و علم را 
به فضا بردند و با آیه »ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی« موشک هایی را ساختند که دشمن جرأت 

تهدید به خود راه ندهد.
جوانان دوران دفاع مقدس فرماندهان امروز هستند و در شبی که خصم و دیو و سیاهی تصمیم 

به انداختن پنجه بر صورت ایران عزیز گرفتند تعدادی از مردان که نه! بلکه »ابَرَ مردان« ما را آسمانی 
و شهید کردند تا یادشان برای همیشه در آسمان افتخارات ایران بدرخشد.

شهید محمود باقری، فرمانده موشکی هوافضای سپاه پاسداران از جمله کسانی بود که جنگ 
را تجربه و پس از جنگ روزگارش را با کار علمی و نظامی گری طی کرد و به تجهیز جبهه مقاومت 
پرداخت و عملیات های وعده صادق یک و دو را فرماندهی کرد. او کم حرف می زد و بیشــتر عمل 
می کرد؛ کمتر شناخته شده بود اما بیشتر خودش را می ساخت. محمود در مکتب امام حسین و در 
هیئت و مسجد بزرگ شد و هرچه که می خواست بشود و یا داشته باشد را از آستان امام حسین)ع( 

می خواست و شهادت را همواره آرزو می کرد. 
»قاسم« برادرش است و البته رفیقش؛ گرمابه و گلستان را با هم گذراندند. از او خواهش کردیم 
حالا که محمود نیست کمی در مورد او سخن بگوید، لااقل برای تاریخ! برای او سخت بود. همان روز 
هم هیئت داشت. یک روز قبل از مراسم چهلم محمود هماهنگ کردیم و یک روز بعد از مراسم چهلم 
در یک کتابفروشی میدان انقلاب روبه روی هم نشستیم؛ قاسم در آستانه اربعین امام حسین)ع( از 
همان بعدی که محمود را می شناخت برای ما حرف زد. از بعُد یک انسان خاص و کاملًا امام حسینی.

به لحاظ عاطفی حاج محمود بیشــترین تاثیر را 
روی خانواده داشــت و شاید آن چیزی که می گویم 
برای دیگران قابل هضم و قابل باور نباشــد؛ اما او با 
همه دغدغه های کاری که داشــت و مسلماً از همه 
ما بیشــتر و حساس تر بود اما بیشترین وقت را برای 
مادرمان که الحمدلله در قید حیات است می گذاشت. 
مــن آخرین پیامک های خــودم را که مرور می کنم 
می بینم دغدغه ایشــان دکتر مادرم بوده و خودش 

برای مادرمان وقت گرفته بود. 
به نوعی او مدیریت کل خانواده را برعهده داشت 
و بزرگ همه ما محسوب می شــد و در بعُد تربیتی 
همه از ایشــان متاثر بودیم. حاج محمود برای خود 
من در مقطعی برادر و در مقطعی مربی و در بیشتر 
دوران یک رفیق بود و بعد از ازدواج هم رفاقت ما به 

واسطه رفت و آمدها و مشورت ها بیشتر شد. 
رفیق با معرفت و بامرام

در رفاقــت هم برای همه بــا معرفت بود؛ ختم 
ابوی و اخوی بزرگ ما بود و جمعیت بســیار زیادی 
از راه های دور و نزدیک و غریبه و آشــنا آمده بودند؛ 
گفتــم: محمود! جمعیت خیلی زیــاد آمدند! گفت: 
قاســم! من برای همــه این آدم هــا دور و نزدیک و 
شهرستان رفتم. و من تعجب کرده بودم که محمود 
چطــور با این همه مشــغله و دغدغه از باب معرفت 
و رفاقت و یا از باب مســئولیت حتی به این مسائل 
هم که شاید کســی از او توقع نداشت توجه داشت 
و ســعی می کرد جوانب دوستی و رفاقت را در همه 
ابعاد چه با همــکاران و چه با خانواده و چه با اهالی 

محل داشته باشد. محمود خودش را ملزم کرده بود 
که برای هرکــدام از همکارانش حتی اگر مشــکل 
خانوادگی هم داشــتند کمک کند و به همکارانش 
توأمان نگاه پدرانه و بزرگی داشت و در صورت وجود 
و بروز مشکلی برای آنها، سعی می کرد به هر طریق 
ممکن به آنها کمک کند؛ شــاید گفتنش در این جا 
صحیح نباشــد اما برای یکــی از محافظینش یک 
مشــکل خانوادگی پیش آمده بود که حاج محمود 
با حضور و صحبت های خودش بین طرفین موضوع 
را ختــم به خیر کرد. بین همکاران نه تنها به عنوان 
فرمانده بلکه به عنوان یک مرجع برای رفع مشکلات 
نیز شــناخته می شد؛ برای همین خیلی از همکاران 
و به خصوص محافظین بــا او خیلی مأنوس بودند و 
علاوه بر وجه کاری به شــدت با هم دوست و رفیق 
بودند. ایــن وجه را در داخل خانواده هم داشــت و 
به عنوان مرجع و ســتون و محور قرار داشت و برای 
موضوعات و مشکلات خانوادگی وقت می گذاشت و 
همه او را به عنوان کسی که فصل الخطاب موضوعات 
خانوادگی اســت قبول داشــتیم و تصمیم و کلام او 
پایــان بخش هرگونه اختلافی بــود؛ گرچه! به هیچ 
عنوان از مشــورت و همفکری غافــل نبود و بعد از 

مشورت ها او تصمیم نهائی را اعلام می کرد. 
افتاده و با اخلاق و متواضع

با این ویژگــی اخلاقی که خــودش را ملزم به 
افتادگی می دید کار ســختی را انجام می داد و باید 
قبول کرد که خیلی ســخت اســت که با این همه 
جایــگاه و اعتبــار و دایره ارتباطی یــک نفر بتواند 
چنین وجوه شخصیتی اخلاقی بالا و دارای افتادگی 
و تواضع باشد. شــما همان محیط کار و تعداد زیاد 
کارکنانی که تحت فرمانش بودند یا هیئت هایی که 
حضور داشت و یا مسجد و بزرگی... را در نظر بگیرید 
که در همه آنها به عنوان یک محور قرار داشــت اما 
بــا این همه باز هم دارای مشــی اخلاقی و تواضع و 

افتادگی کم نظیری بود.
در واقع با این همه فعالیت و بزرگی کردن و تلاش 
در محل کار و هیئت و مسجد می توانم بگویم که خدا 
به عمر و وقت ایشان برکت داد. خیلی از مواقع که در 
محل کار حضور داشت به دلایل امنیتی، تلفن همراه 
نداشت و ما هم که با ایشان تماس می گرفتیم امکان 
صحبت نداشــتیم اما در اولین فرصت سعی می کرد 
پاســخ تماس ها را بدهد و از هر فرصتی اســتفاده 
می کرد تا جویای احوال خانواده، اقوام، دوســتان و... 
شود و پیگیر مشکلات بود. باور کنید که با وجود این 
همه مشــغله ای که داشت و من خیلی خیلی کمتر 
از ایشــان مشغله داشتم ولی باز هم او بود که به من 
زنگ می زد و جویای احوال و امور بود. اخلاقاً خودش 

را ملزم کرده بود که به هر طریق ممکن و به ویژه به 
طور عاطفی پشــتیبان دیگران باشد و به خصوص به 

مادرمان توجه خاص تری داشت.
حاج منصور و حاج محمود

حاج محمــود با حاج منصور ارضــی هم رابطه 
نزدیک و عاطفی خیلی قوی داشت. شب عید غدیر 
که حاج محمود تازه شــهید شــده بود حاج منصور 
گفته بود که وقتی یاد شــهید محمود باقری افتاده 
نتوانســته مداحی را ادامه بدهد! در مراســم چهلم 

شهید هم خودش مداحی را انجام داد.
اخوی ســعی می کرد به همــه هیئت هایی که 
از او انتظــار دارند ســر بزند و آنهــا را به هر طریق 
ممکن حمایت کنــد و خیلی حضرت زهرایی بود و 
به روضه های حضرت زهرا)س( و حضرت رقیه)س( 
تعلق خاص تری داشت. در ایام کرونا به شدت دچار 
کرونا شــد و حدود دو هفته به تنهائی ســر کرد اما 
در همــان دوره به طور تلفنی از آقای جواد حیدری 
تقاضــای روضه حضرت رقیه داشــت و یا به آقازاده 

خودش می گفت که از حضرت رقیه برای او بخواند.
شهادتی خاص

نشانه هایی از این تعلق در شیوه شهادت او و در 
مراسم  بعدی دیده شد. یکی اینکه چشم های ایشان 
بر اثر فشــار انفجار کبود شده بود و پهلو شکافته و 
قفسه ســینه و فک هم شکسته شــده بود. تشییع 
جنازه و خاکسپاری ایشان با روز سوم محرم که روز 
حضرت رقیه است، همزمان شد. من برای چهلم هم 
که داشتم برنامه ریزی می کردم و آقامهدی رسولی، 

سخنران و حاج منصور را هماهنگ می کردم حواسم 
نبود؛ اما آقای حیدری به من گفت: قاســم! حواست 
هست که امروز هم روز شهادت حضرت رقیه است. 
مراســم چهلم هم در واقع ختم نبود؛ بلکه جلســه 
روضه باشکوه بود و روضه حضرت رقیه خوانده شد. 

بروز و وجود این نشانه های واضح اتفاقی نیست.
آنچه در آن شب و روز گذشت

مــن اگر بخواهــم از زاویه حضور خودم شــب 
شهادت حاج محمود و سایر سرداران را توصیف کنم؛ 
باید از حدود ساعت ســه آن شب شروع کنم که با 
صدای انفجار مهیبی بیدار شــدم. ما با حاج محمود 
حدود 9 ســال تا سال 97 در یک ساختمان زندگی 
می کردیــم و بعد از رفتن ایشــان به مجموعه تحت 
حفاظت مــا در همان جا مانده بودیــم. بعد از بیدار 
شدن از طریق زیرنویس تلویزیون، اول خبر چیتگر را 
دیدم و بعد زنگ زدم به گوشی خود حاج محمود که 
پاسخی داده نشد و زنگ زدم به پسر ایشان که گفت: 
»عمو خونه ما را زدن! بابا و مامان خونه بودن«. هنوز 
پشت گوشی بود که وارد خانه شد و گفت:»نه! گویا 
بابا و مامان خونه نیســتن و مامان رفته جای امن و 
بابا هم که این جا نبوده« بعد از آن زنگ زدم به یکی 
دوتا از محافظین که رابطه نزدیکی با حاجی داشتند. 
یکی از آنها جواب نداد ولی دیگری گفت که حاجی 
سالم است! )بعداً به من توضیح داد که در آن لحظه 
به دلایل خاصی نمی توانست اطلاعات دقیق بدهد(. 
همســر برادرم به اتفاق همسر شهید حاجی زاده در 
یک جای مشخص و با هم بودند و از طریق یک تلفن 

ثابت با منزل ما تماس گرفت گفت که حالش خوب 
است. من با مهدی)پسر شهید محمود باقری( رفتیم 
دنبــال حاج خانــم و او را آوردیم به منزل خودمان. 
حــاج خانم به محض اینکه مــا را دید جویای حال 
حاج محمود شــد و ما خبر سلامتی حاجی را دادیم 
و برگشتیم به خانه ما. در مسیر برگشت مهدی رفت 
خانه مادر بزرگش تا او را آرام کند و از نگرانی درش 
بیاورد. مهدی روحیه شــاد و شــوخ طبعی دارد و با 
همین احوالات توانسته بود مادرمان را هم آرام کند 
و بعد از آنجا دوباره به ســمت خانه ما آمد. در را که 
رویش باز کردیم او جلوی در برافروخته و بغض آلود 
بود. مهدی گفت: »عمو حاضر شــو بریم«. مهدی به 

شــدت اوضاع پریشانی داشــت و مادرش حال او را 
فهمید و هر دو بغضشان ترکید و من هم همین طور. 
مهدی با هر سختی که بود خبر شهادت حاج محمود 
را به ما داد و لحظه های بسیار سختی بود. با مهدی 
راه افتادیم به ســمت درمانگاه صنیع خانی. خانواده 
کاملًا به هم ریخته شد و خود من هم اصلًا نفهمیدم 

که چطور رسیدیم درمانگاه.
درمانگاه در آن لحظات فضای خیلی آشــفته و 
شــلوغی داشت. از طرفی هم امنیت نداشت و امکان 
داشــت با ریز پرنده یا پهپاد بخواهند درمانگاه را هم 
بزنند و به پیکرهای شهدا تعرض مجدد داشته باشند؛ 
یا اگر احســاس می کردند که افراد مورد هدفشــان 
هنوز زنده هستند احتمال حمله مجدد بالا بود. چون 
تعدادی از جانبازها را هم آورده بودند و آمبولانس ها 
هم مرتب می آمدند. مهــدی خیلی به ریخته بود و 
من با وجود اینکه وابستگی شدیدی به حاج محمود 
داشــتم سعی می کردم خودم را نگه دارم که حداقل 
مهــدی از پا نیفتد. مهدی به محض اینکه پیکر پدر 
شهیدش را دید از حال رفت و با برانکارد او را بردند 
زیر سِرُم. برادرِ مهدی هم که آمد همین اتفاق افتاد 
و من باید به فکر ســلامتی این دو نفر هم می بودم. 
با توجه به شــرایط که حتی امکان دزدی اجساد و 
یا آســیب به آنها بود حواسم به پیکر شهید هم باید 
می بود. بچه ها را فرســتادم منزل و خودم کنار پیکر 
شــهید ماندم. آقا جواد که خودش هم مداح است و 
هم شاعر و همکار ما در مجموعه انتشاراتی و بزرگ 
ما هم محســوب می شــود؛ تماس گرفت و من خبر 

را هم به او دادم و همین طور خبر شــهادت ســردار 
حاجی زاده را که هنوز به طور رسمی اعلام نشده بود. 
آقا جواد که با حاج محمود خیلی رفیق بود بســیار 
منقلب شد و خودش را به من رساند. پیکر را بعد از 
انجام توصیه هایی که لازم می دیدم؛ ســپردم به تیم 
محافظ و با آقا جواد برگشــتیم منــزل و خانه مادر 
بودیم و آنجا کمی روضه خوانده شد و خانواده کمی 

آرام شدند.
تیم محافظ شــهید محمود باقــری خیلی با او 
انس داشتند و یک لحظه پیکر را تنها نمی گذاشتند. 
چون احتمال این بود که حتی بخواهند پیکر شهدا 
را منفجــر کنند تا اثری از پیکــر باقی نماند؛ چون 

عداوت و قســاوت دشمن پایان ناپذیر است. بنابراین 
لحظه به لحظه تیم محافــظ مراحل انتقال پیکر به 
جاهای مختلف از جمله به بیمارستان را به من اعلام 
می کردند. پیکر شهید سلامی و شهید حاجی زاده هم 

آنجا بود.
ما دوباره راه افتادیم به سمت بیمارستان بقیه الله 
و آقا جواد کنار پیکر شــهدا که چهارچوب ســالمی 
داشــتند و بعضاً بر اثر خفگی شــهید شــده بودند 
روضه خواند و تیم حفاظتی شــهید سلامی و شهید 

حاجی زاده هم به طور کلی آنجا بودند.
بعد از آن بقیه شهدا هم به معراج الشهداء انتقال 
یافتنــد و کم کم همــه خانواده و اقــوام و بعضی از 

اهالی محل و مسجد متوجه موضوع شدند؛ اما هنوز 
به طور رســمی و رســانه ای اعلام نشده بود که حاج 
محمود شهید شــده و ما هم با توجه به ملاحظات 
نمی توانســتیم به طــور علنی ســوگواری کنیم و 

بلاتکلیف بودیم. 
در آن ایــام ما حدود دو بــار به معراج رفتیم و با 
توجه به فاصله ای که از زمان شــهادت تا تشــییع و 
تدفین سپری شد سخت ترین ایام بود. روز اول که به 
اتفاق خانواده آنجا بودیم آقا جواد روضه خواند و روز 
دوم هــم حاج منصور آمد و روضه خواند و بعد از آن 
چون فاصله افتاد، پیکر فریز شــد و من دیگر طاقت 

اینکه حتی معراج بروم را هم نداشتم.

توجه و تفضل شهید
بعد از آن من تمام تلاشم را برای آرام نگه داشتن 
کل خانواده به خصوص خانــواده حاج محمود به کار 
می گرفتم و مسئولیت سنگینی بود که گاهی از عهده 
خودم خارج می دیدم، مگر اینکه توجه و تفضل خود 
شــهید همراهم می شــد. من به طور حسی و عینی 
حضور حاج محمود را کنار خودم حس کردم و همین 
موضوع علاوه بر اینکه خــود من را آرام می کند بلکه 
باعث این می شــد که بتوانم به دیگران هم دلداری 
بدهم. احساس می کنم که هنوز خودش همه چیز را 

مدیریت می کند و به من هم قدرت می داد.
این ایام من ســعی کردم مــادرم را هم دلداری 
بدهــم و به امور درمانی او برســم که برای همین با 
همان مجموعه درمانــگاه صنیع خانی تماس گرفتم 
و آنها با روی باز و گشــاده پذیرا شــدند و کل امور 
چکاپ و آزمایش و... را پیش بردند. در همین مراحل 
یکــی از کارکنان آنجا آمد و بــه من گفت که حاج 
محمود خیلی به گردنش حــق دارد و خیلی مَرده! 
می گفت حاج محمود علاوه بر اینکه برای ختم مادر 
او به شهرستان رفته بلکه یک مشکلی داشت که به 
شهید گفته بود و هنوز گویا پابرجا بوده؛ اما شب قبل 
حاج محمود بــه خوابش می آید و به او می گوید که 
نگران نباش آن مشــکل هم حل شــده. من آنجا به 
مادرم گفتم که مادر! ببین انگار هنوز محمود هست.

قاسم، من با شماهستم! 
همین موضوعات این شــکلی به مــن انگیزه و 
روحیه و امید و استقامت می دهد. من همان دو سه 
شب اول خواب حاجی را دیدم که حرم امام رضا)ع( 
بودم و در عالم خواب می دانســتم که شــهید شده. 
گفتم: »محمود ما رو تنهــا نذاری؛ بیای پیش ما!«. 
گفت:»قاسم من پیش شما هستم« رفتم خواب را با 

دو ســه نفر از بزرگان مطرح کردم که گفتند شهید 
شاهد است و حضور دارد و با شما هست.

حاج محمود و باز هم حاج محمود
درخصوص ابعاد نظامی هم اســامی مختلفی در 
ایــن چند وقت درباره او گفته شــده از قبیل؛ نابغه 
نظامی، گمنام زمینی، آشــنای آســمانی، آذرخش 
گمنام و... حاج محمود فارغ التحصیل رشــته ریاضی 
بود و فیزیک دانشگاه شریف قبول شده بود. در همان 
اوایل ورود به سپاه در سال 63 در حلقه اولیه جذب 
نیروی موشکی توسط شــهید طهرانی مقدم جذب 
می شــود و بنا به توصیه ایشــان، محمود رشته اش 
را عــوض می کند و به دنبال عمران ونقشــه برداری 
مــی رود. تخصص ویژه شــهید محمــود باقری در 
همان زمــان »نقشــه برداری« می شــود. حتی در 
زمــان بازدید حضرت آقــا از آن مجموعه که در آن 
موقع رئیس جمهور بودنــد، حاج محمود توضیحات 
تخصصــی را در حالی کــه کنار حاج حســن هم 
ایســتاده بود ارائه می دهد؛ ایشان تا مدتها مدیریت 
نقشه برداری موشــکی بود. اوایل دهه هفتاد از حاج 
حسن نقل شده که گفته بود محمود آینده موشکی 
ایران اســت. من از دوستان همرزم خودشان شنیدم 
که همــان موقع هم می گفتند که محمود ذاتاً مدیر 
و فرمانده و در کار محکم و جدی و با برنامه اســت. 
حاج محمود در همان موقع درجه سروانی و جانشین 
او درجه سرهنگی داشت؛ گرچه حقیقتاً در آن موقع 
این درجه ها زیــاد مطرح نبودند اما به لحاظ فنی از 

بس بالا بود که جایگاه معاونت به او داده شده بود. 

حاج محمود بــه طور میدانی همیشــه حضور 
داشت و در ماجرای زدن پادگان اشرف شخصاً قبل از 
عملیات به طور مستقیم برای شناسایی منطقه رفته 
و مختصات را استخراج کرده بود. بعدها به خود من 
می گفت آنجا را زدیــم و خیلی خوب هم زدیم. آن 
ایام دوره ای بود که محمود یکی از مدیرهای موشکی 
بــوده و بعد از آن در یک دوره چهار ســاله فرمانده 
منطقه موشــکی خرم آباد شــده بود و سپس، چهار 
یا اگر اشــتباه نکنم شش ســال هم فرمانده منطقه 
موشکی اصفهان بود. سال 88 که شهید حاجی زاده 
فرمانــده هوافضا شــد حاج محمود هــم به عنوان 

فرمانده موشکی معرفی شد. 
حاج محمود همیشــه برای حاج مجید موسوی 
فرمانده الان هوافضا احترام فوق العاده ای قائل بود و 
همیشه می گفت که ایشان یک شهید زنده و ذخیره 
برای نظام اســت؛ این را الان ما با چشــم خودمان 

می بینیم. 
اجــازه بدهید در همین جــا بازگو کنم که بعد 
از عملیــات وعده صــادق2 حضرت آقا به شــهید 
حاجی زاده و حاج محمود نشان فتح1 دادند و آقای 
مجید موسوی نشان فتح2 دریافت کرد. حاج محمود 
از باب احترام به حاج مجید هیچ موقع نشان را نمی زد 
و می گفت: »آقا مجید سیده، بزرگ تره و فرمانده من 
بوده و من روم نمیشه جلوی ایشون نشان رو بزنم« 
به حاج مجید وابستگی عاطفی هم داشت. همیشه از 
فضائل اخلاقی و رفتاری ایشان برای ما می گفت تا به 

حدی که من هم شیفته ایشان شدم.
این نوع رفتار بخشی از مرام و معرفت قدیمی ها 
نســبت به هم بود که در حلقه اول نیروهای هوافضا 
بســیار موج می زند. شما ببینید که در هر حال حاج 
مجید در مقطعی فرمانده حاج محمود بوده و تا آخر 
روز شــهادت حرمت و  شأن فرماندهی ایشان را نگه 

می دارد.
به هر حال بعد از ســال 88 کــه حاج محمود 
فرمانده موشکی شد سعی کرد اقداماتی را در دستور 
کار قرار دهد که در گزارشــی که به حضرت آقا ارائه 
شده بود این تعبیر به کار رفته بود که توان موشکی 
از دوره نهال عبور کرده و حالا تبدیل به یک درخت 
تنومند تبدیل شده است که این به برکت خون حاج 

قاسم و حاج حسن بوده. 
از زمانــی جبهــه مقاومت به وجــود آمد دوره 
شــکوفایی و ترقــی چند پله ای توان موشــکی هم 
نمایان شد. در این دوره بحث تجهیز جبهه مقاومت 
به وجود آمد و حاج محمود هم به طور مســتقیم در 
کنار حاج قاسم و دوشادوش ایشان و به طور میدانی 
و جهــادی وارد تجهیز، آموزش و ســاخت)در مبدأ 
و مقصد( جبهه مقاومت شــد. من چند وقت پیش 
با یکی از محافظین حاج قاســم دیداری داشتم که 
ایشان می گفت ما چون حاج محمود را نمی شناختیم 
با خودمان می گفتیم که این شخص چه کسی است 

که همیشه پیش حاج قاسم هست.
حاج محمود به یمن هم ســفرهایی داشت که 
معمولاً این ســفرها را به خانــواده نمی گفت اما به 
نحوی به مــن اطلاع مــی داد و می گفت: »مواظب 
بچه هــا و خانه باش«. یک بار من در ســفری بودم 
و به مــن زنگ زد و گفت:»من اومــدم یمن و فعلًا 
این جا گیر افتادیم و لو رفتم و امکان بازگشت ندارم«. 
طوری که سفر یک هفته ای او تبدیل شد به یک سفر 
45 روزه و مــن عادت کرده بودم که وقتی که زنگ 
می زدم و جواب نمی داد می فهمیدم که باز هم رفته 
به یکــی از مناطق حوزه مقاومت. تقریباً ماهی یکی 
دو بار این سفرها را داشت که بیشتر هم با حاج قاسم 
بود. حاج قاســم به طور ویژه ایشــان را به اطرافیان 
ســفارش می کرد تا مواظبش باشند. این سفارش را 

شهید حاجی زاده هم داشت.
مسیر پیش رو 

همه اینها نشان از اهمیت نقش، علم، و افق دید 
شهید محمود باقری بود. حالا گرچه خودشان حضور 
ندارد و خلاء جدی است؛ اما بارها از ایشان پرسیده 
بودم که حاجی! خدای نکرده اگر اتفاقی برای شــما 
بیفتد تکلیف چیست؟ و ایشــان بارها به من گفت 
که نگران نباشــید؛ من برای بعد از خودم چهار نفر 
را تربیت و آموزش داده ام و حتی افرادی را به عنوان 
آینده موشکی همانند آنچه شهید طهرانی مقدم به 
خودش گفته بود معرفی کرده. به ایجاد ســاختاری 
که قائم به شخص نباشد اعتقاد داشت و افراد را برای 
روزهای حساس تربیت و آموزش داد. الحمدلله هیچ 
کــدام از این چهار نفر در وقایع اخیر هیچ آســیبی 

ندیدنــد و دیدیم کــه در انجام عملیات موشــکی 
مستأصل نبودیم و همان قابلیت های قبلی عملیاتی 
وجود داشت. خللی هم احساس نشد؛ انگار خود حاج 
محمود خودش پشت سکان فرماندهی عملیات بود.

البته این نــگاه و تدبیر حضرت آقاســت تا در 
صــورت وقوع شــرایط خاصــی مثل همیــن ترور 
فرماندهان، ساختارهای موجود بتوانند مأموریت های 
خود را به پیش ببرند که در مجموعه نیروهای مسلح 

این موضوع نمود بیشتری دارد.
روح تازه و خون پر برکت

کلام آخرم اینکه حاج محمــود باقری خاکی و 
افتاده و در بند قواعــد و بازی های دنیا نبود و هیچ 
موقع دنبال شــهرت نرفــت و در هــر جمعی بود 
افتاده تریــن بود. به حدی بــا جوان ها خوب بود که 
به طور مثال دیدم بارها به پسر نوجوان من زنگ زده 
و دارند با هم شوخی می کنند و یا بارها زنگ می زد و 
بدون اینکه با من کاری داشته باشد با بچه ها صحبت 
می کرد. این ایام گرچه ســخت بود اما آنچه دل ما را 
آرام کرده این است که اطمینان داریم حاج محمود 

حضور دارد.
مــن نکته ای اضافه کنم که اصلًا شــهادت حاج 
محمــود به وحــدت مجموعه هایی کــه لااقل من 
می شناســم روح تازه ای دمید و حتی اختلاف های 
جزئی هم که وجودشــان در هر مجموعه ای بدیهی 
است را کنار زد و احیاناً اگر کسانی هم از گود هیئت 
و مسجد و... دور شــده بود در این محرم دیدیم که 

برگشتند؛ خون حاج محمود برکت داشت.

روایت زندگی سردار شهید »محمود باقری« 
فرمانده موشکی هوافضای سپاه از زبان برادرش


